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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

حركت به سمت اســتقرار نظام مالياتي مبتني بر اطلاعات و داده، 
يكي از تحولات مهم در حكمراني اقتصادي كشور است كه با توسعه 
زيرساخت‌هاي هوشمند و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني همچون 
تبصره ماده ۱۰۰قانون ماليات‌هاي مســتقيم، وارد مرحله جديدي 
شده است. در الگوي سنتي، بخش قابل‌توجهي از فرايند تشخيص 
و تعيين ماليات به بررسي‌هاي دستي، تبادل اسناد كاغذي، مراجعه 
حضوري مؤديان و ارزيابي‌هاي كارشناسي وابسته بودكه علاوه بر 
افزايش هزينه‌هاي اجرايي، مي‌توانســت زمينه‌ساز طولاني شدن 
رسيدگي‌ها، بروز اختلاف ميان مؤدي و ســازمان امور مالياتي و 
افزايش خطاهاي احتمالي در تشخيص درآمد مشمول ماليات شود. 
در مقابل، نظام مالياتي داده‌محور تلاش مي‌كند با گردآوري، تجميع و 
تحليل اطلاعات اقتصادي مؤديان از منابع مختلف، تصويري دقيق‌تر 
از فعاليت واقعي كسب‌وكارها به دست آورد و مبناي محاسبه ماليات 
را از برآوردهاي غيرشــفاف و روش‌هاي سنتي به سمت اطلاعات 
قابل اتكا و شاخص‌هاي اقتصادي ســوق دهد. تبصره ماده ۱۰۰ در 
اين ميان ظرفيت مهمي براي تحقق اين تغيير ســاختاري فراهم 
كرده است زيرا امكان تعيين ماليات مقطوع براي صاحبان مشاغل 
واجد شرايط را با اتكا به اطلاعات و داده‌هاي موجود فراهم مي‌كند و 
در عين حال، نقش مؤدي را در مشاهده، بررسي و تأييد اطلاعات و 
ماليات تعيين‌شده افزايش مي‌دهد. چنين رويكردي صرفاً به معناي 
الكترونيكي كردن چند مرحله اداري نيست، بلكه نشان‌دهنده تغيير 
در منطق حكمراني مالياتي است؛ تغييري كه در آن دولت به جاي 
اتكاي گسترده به رسيدگي‌هاي حضوري و پرونده‌محور از ظرفيت 
داده براي شناخت فعاليت اقتصادي استفاده مي‌كند و مؤدي نيز به 
جاي قرار گرفتن در موقعيت صرفاً پاسخ‌گو، در فرايند تعيين تكليف 
مالياتي مشاركت فعال‌تري خواهد داشت. نتيجه مورد انتظار اين 
تحول، كاهش خطاي تشخيص، افزايش سرعت رسيدگي، كاهش 
هزينه‌هاي تمكين مالياتي و فراهم شــدن زمينه تعامل شفاف‌تر 
ميان مردم و دولت است. به همين دليل، توسعه تبصره ماده ۱۰۰ را 
بايد بخشي از برنامه گسترده‌تر هوشمندسازي نظام مالياتي دانست 
كه هدف آن ايجاد تعادل ميان وصول عادلانه درآمدهاي عمومي و 
كاهش فشارهاي اداري و مالي بر كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط 
است. آمار عملكرد تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم نشان 
مي‌دهد كه اجراي سازوكارهاي هوشــمند ماليات‌ستاني، امكان 
تفكيك دقيق‌تر وضعيت مالياتي صاحبان مشاغل و متناسب‌سازي 
ماليات با ظرفيت اقتصادي آنان را فراهم كرده است. به بيان ديگر، 
استفاده از اطلاعات اقتصادي و محاسبات سيستمي به سازمان امور 
مالياتي اجازه مي‌دهد به جاي درگير كردن بخش گســترده‌اي از 
اصناف در فرآيندهاي طولاني حسابرسي، ماليات آنها را متناسب 
با وضعيت اقتصادي و اطلاعات در دســترس تعيين تكليف كند. 

    
در همين زمینه كريم يزدي‌خواه، كارشناس حوزه سياستگذاري اقتصادي 
در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره به اهميت اجراي تبصره ماده 100قانون 
ماليات‌هاي مســتقيم در زمينه تحقق عدالت مالياتي و تسهيل تكاليف 
مؤديان مشاغل خرد تا سقف 72ميليارد تومان گفت: اجراي تبصره ماده 
۱۰۰ و توســعه ماليات‌ســتاني مبتني بر داده را بايد بخشي از يك تغيير 
بنيادين در شيوه اداره نظام مالياتي كشور ارزيابي كرد؛ تغييري كه از يك 
سو به دنبال ساده‌سازي تكاليف و كاهش هزينه‌هاي اداري براي ميليون‌ها 
صاحب كسب‌وكار واجد شرايط است و از سوي ديگر، ظرفيت سازمان امور 
مالياتي را براي شناسايي دقيق‌تر درآمدهاي پنهان و رسيدگي تخصصي به 

پرونده‌هاي كلان و مشاغل خاص افزايش مي‌دهد. 
وي افزود: اهميت اين رويكرد در آن است كه ميان دو هدف ظاهراً متفاوت، 
يعني تسهيل فعاليت اقتصادي و افزايش كارآمدي وصول ماليات، پيوند 
برقرار مي‌كند. در يك نظام مالياتي هوشمند، قرار نيست فشار رسيدگي‌هاي 
اداري به شكل يكسان بر تمام مؤديان تحميل شود؛ بلكه پرونده‌هاي ساده و 
كم‌ريسك بايد با اتكا به اطلاعات و محاسبات سيستمي در كوتاه‌ترين زمان 
ممكن تعيين تكليف شوند و ظرفيت نظارتي و كارشناسي براي بررسي 
فعاليت‌هاي پيچيده و موارد داراي نشانه‌هاي فرار مالياتي اختصاص يابد. 
چنين الگويي ضمن كاهش مميزمحوري و محدود كردن زمينه‌هاي اعمال 
سليقه، مي‌تواند كيفيت تشخيص و وصول ماليات را ارتقا دهد و از تحميل 

هزينه‌هاي غيرضروري به كسب‌وكارهاي شفاف جلوگيري كند. 
يزدي‌خواه ادامه داد: يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي اجراي تبصره ماده ۱۰۰، 

تغيير شيوه رسيدگي به پرونده صاحبان مشاغل و حركت از مميزمحوري به 
سمت ماليات‌ستاني سيستمي است. در نظامي كه تشخيص ماليات عمدتاً 
به بررسي‌هاي دستي و تصميم‌گيري‌هاي موردي وابسته باشد، احتمال 
تفاوت در ارزيابي پرونده‌هاي مشابه، طولاني شدن فرايند رسيدگي و حتي 
ايجاد زمينه براي اعمال سليقه‌هاي غيرضروري افزايش پيدا مي‌كند. در 
مقابل، زماني كه اطلاعات مربوط به تراكنش‌ها، فعاليت اقتصادي، ميزان 
فروش، ابزارهاي پرداخت و ساير داده‌هاي مرتبط در يك بستر يكپارچه 
مورد تحليل قرار مي‌گيرد، امكان برآورد واقع‌بينانه‌تر درآمد و تعيين ماليات 

متناسب با ظرفيت اقتصادي هر واحد صنفي فراهم مي‌شود. 
وي تصريح كرد: در اين الگو، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌هاي مالياتي و 
داده‌هاي اقتصادي مرتبط، مبناي محاســبات قرار مي‌گيرند و مؤدي نيز 
مي‌تواند اطلاعات ارائه‌شده را مشــاهده كرده و در صورت وجود مغايرت، 
نسبت به اصلاح يا ارائه توضيحات اقدام كند. اين مسئله به‌ويژه براي مشاغل 
كوچك و صاحبان كسب‌وكارهايي كه از توان مالي يا تخصصي كافي براي 
ورود به فرايندهاي پيچيده حسابرسي و رسيدگي برخوردار نيستند، اهميت 
دارد. استفاده از سازوكار تبصره ماده ۱۰۰ مي‌تواند بسياري از اين مؤديان 
واجد شرايط را از فرآيندهاي طولاني و پرهزينه رسيدگي، ارائه دفاتر و اسناد 

گسترده و مراجعات مكرر به ادارات مالياتي بي‌نياز كند. 
يزدي‌خواه ادامــه داد: در واقع، بــه جاي آنكه صاحبان مشــاغل بخش 
قابل‌توجهي از زمان و انرژي خود را صرف پيگيري امور اداري و اختلافات 
مالياتي كنند، مي‌توانند تمركز بيشــتري بر مديريت فعاليت اقتصادي، 
حفظ اشــتغال، تأمين نيازهاي بازار و توســعه كســب‌وكار خود داشته 
باشند. همچنين امكان پرداخت اقساطي ماليات، استفاده از تسهيلات و 
بخشودگي‌هاي قانوني جرايم در چارچوب ضوابط مربوط و تعيين تكليف 
سريع‌تر بدهي مالياتي، مي‌تواند به كاهش فشار نقدينگي بر اصناف كمك 
كند. بنابراين، كاركرد تبصره ماده ۱۰۰ تنها تسهيل وصول ماليات نيست؛ 
بلكه ايجاد سازوكاري اســت كه در آن هزينه تبعيت از قانون كاهش پيدا 
مي‌كند، فرايند ماليات‌ستاني قابل پيش‌بيني‌تر مي‌شود و رابطه ميان مؤدي 
و سازمان امور مالياتي از يك تعامل مبتني بر اختلاف و مراجعه اداري به 
همكاري مبتني بر اطلاعات و اعتماد متقابل تغيير مي‌يابد. البته تحقق كامل 
اين اهداف مستلزم صحت داده‌هاي پايه، امكان اصلاح اطلاعات نادرست، 

شفافيت در نحوه محاسبه و فراهم بودن مسير اعتراض و رسيدگي قانوني 
براي مؤديان است. 

اين كارشناس حوزه سياســتگذاري اقتصادي در رابطه با دستاورد مهم 
اجراي تبصره ماده 100 در زمينه ارتقاي كيفيت رسيدگي به پرونده‌هاي 
مؤديان و ايجاد امكان تمركز تخصصي بر مشاغل خاص و پرونده‌هاي كلان 
اقتصادي خاطرنشان كرد: در كنار تسهيل فرايند ماليات‌ستاني از صاحبان 
مشاغل، يكي ديگر از دســتاوردهاي مهم حركت به سمت ماليات‌گيري 
سيستمي، ارتقاي كيفيت رسيدگي به پرونده‌هاي مؤديان و ايجاد امكان 
تمركز تخصصي بر مشاغل خاص و پرونده‌هاي كلان اقتصادي است. يكي 
از چالش‌هاي نظام مالياتي سنتي آن بود كه ظرفيت كارشناسي و نيروي 
انساني سازمان امور مالياتي در حجم گســترده‌اي از پرونده‌هاي خرد و 
كوچك توزيع مي‌شد؛ در نتيجه، فرصت و توان كافي براي بررسي عميق 
فعاليت‌هاي اقتصادي پيچيده، درآمدهاي بالا و پرونده‌هايي كه احتمال فرار 

مالياتي در آنها بيشتر است، محدود مي‌شد. 

يزدي‌خواه در ادامه افزود: با گسترش اســتفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و 
واگذاري بخش مهمي از محاسبات مالياتي مشــاغل واجد شرايط به 
ســامانه‌هاي هوشــمند، امكان بازآرايي ظرفيت كارشناسي سازمان 
فراهم مي‌شــود. به اين معنا كه پرونده‌هاي ســاده‌تر و كم‌ريســك‌تر 
مي‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود و محاسبات سيستمي تعيين 
تكليف شــوند و نيروي انســاني متخصص براي بررســي پرونده‌هاي 
مهم‌تر، پيچيده‌تر و داراي ريسك بالاتر به كار گرفته شود. اين تفكيك، 
اهميت ويژه‌اي در شناســايي فراريان مالياتي در برخي مشاغل خاص 
دارد زيرا در بخش‌هايي از اقتصاد، حجــم واقعي درآمد و گردش مالي 
با اطلاعاتي كه به شكل رسمي اظهار مي‌شود، تفاوت دارد و شناسايي 
اين مغايرت‌ها به تحليل دقيق داده‌ها و بررسي تخصصي نيازمند است. 
براي مثال، هنگامي كه اطلاعات ابزارهاي پرداخت، حساب‌هاي بانكي 
مرتبط با فعاليت اقتصادي، ميزان فروش و ساير شاخص‌هاي درآمدي 
در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، امكان شناســايي الگوهاي غيرعادي و 
مغايرت‌هاي معنادار افزايش مي‌يابد. البته صرف مشاهده يك تراكنش 
بانكي يا گــردش مالي بالا بــه معناي تحقق درآمد مشــمول ماليات 
نيســت و بايد ماهيت اقتصــادي تراكنش‌ها و ارتباط آنهــا با فعاليت 
شغلي به‌درستي بررسي شود. از همين رو، تركيب تحليل سيستمي با 
رسيدگي تخصصي اهميت دارد. در اين چارچوب، مميزان و كارشناسان 
مالياتي به جاي صرف زمان براي بررسي تعداد زيادي پرونده كوچك 
و كم‌ريســك، فرصت بيشتري براي رســيدگي به پرونده‌هاي بزرگ، 
شناسايي مؤديان صوري، بررســي فعاليت‌هاي پنهان و مقابله با فرار 

مالياتي سازمان‌يافته خواهند داشت. 
وي با اشاره به ايجاد زمينه برابري در اخذ ماليات از مشاغل مختلف مبتني 
بر داده‌محوري و بهبود عدالت اقتصــادي گفت: از منظر عدالت اقتصادي 
نيز توسعه ماليات‌ستاني سيستمي و اجراي تبصره ماده ۱۰۰مي‌تواند به 
اصلاح يكي از مشكلات ريشــه‌اي نظام مالياتي، يعني توزيع نامتوازن بار 
مالياتي ميان گروه‌هاي مختلف اقتصادي، كمك كند. زماني كه اطلاعات 
فعاليت‌هاي اقتصادي به‌صورت يكپارچه در اختيار نظام مالياتي قرار نداشته 
باشــد، احتمال دارد بخشي از كسب‌وكارهاي شــفاف و قانون‌مدار سهم 
بيشتري از بار مالياتي را تحمل كنند، در حالي كه برخي فعاليت‌هاي پنهان 

يا درآمدهاي اعلام‌نشده از نظارت مؤثر دور بمانند. اين وضعيت نه‌تنها به 
كاهش درآمدهاي پايدار دولت منجر مي‌شود، بلكه احساس بي‌عدالتي را 
در ميان مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود عمل مي‌كنند، افزايش مي‌دهد. 
كارشــناس حوزه سياســتگذاري اقتصادي تصريح كرد: نظام مالياتي 
مبتني بر داده مي‌تواند با شناسايي دقيق‌تر ظرفيت‌هاي درآمدي، زمينه 
كاهش اين نابرابري را فراهم كند زيرا مبناي ماليات‌ستاني به‌تدريج از 
ميزان دسترســي مميز به اطلاعات يا توانايي مــؤدي در پيگيري امور 
اداري فاصله مي‌گيرد و به سمت ميزان واقعي فعاليت اقتصادي حركت 
مي‌كند. در اين ميان، تبصره ماده ۱۰۰ به دليل ساده‌ســازي تكاليف 
مالياتي مشاغل واجد شــرايط، مي‌تواند هزينه ورود به فرايند تمكين 
را كاهش دهد و انگيزه بيشتري براي ثبت و اظهار صحيح فعاليت‌هاي 
اقتصادي ايجاد كند. همچنين فراهم شــدن امكان مشاهده اطلاعات 
مبناي محاســبه ماليات، مشــاركت مؤدي در تأييد يا اصلاح داده‌ها و 
اطلاع از نحوه تعيين بدهي، به تقويــت اعتماد عمومي كمك مي‌كند. 
هرچه مؤدي اطمينان بيشــتري داشته باشــد كه ماليات او بر اساس 
اطلاعات مشخص، قواعد روشن و فرايندي قابل پيگيري محاسبه شده 
است، احتمال پذيرش ماليات و همكاري داوطلبانه با نظام مالياتي نيز 

افزايش پيدا مي‌كند. 
اين كارشناس حوزه سياســتگذاري اقتصادي در ادامه افزود: در كنار اين 
موضوع، امكان انتخاب محل مصرف بخشــي از منابــع مالياتي در قالب 
سازوكارهاي قانوني مرتبط با مشــاركت مؤديان از جمله طرح نشان‌دار 
كردن ماليات‌ها، مي‌تواند ارتباط ميــان پرداخت ماليات و منافع عمومي 
را ملموس‌تر كند. به اين ترتيب، ماليات ديگر صرفاً يك تعهد مالي و اداري 
تلقي نمي‌شود، بلكه مي‌تواند به ابزاري براي مشاركت شهروندان در تأمين 
مالي پروژه‌هاي عمراني، آموزشي، بهداشتي و زيرساختي تبديل شود. البته 
عدالت مالياتي زماني محقق خواهد شد كه توسعه سامانه‌هاي هوشمند با 
رعايت حريم خصوصي، امنيت اطلاعات، دسترسي برابر مؤديان به خدمات 
الكترونيكي و امكان اعتراض مؤثر به محاســبات همراه باشــد. شفافيت 
در معيارهاي محاسبه، پاسخ‌گويي ســازمان و نظارت بر كيفيت داده‌ها، 
مكمل‌هاي ضروري اين تحول هستند و بدون آنها صرف ديجيتالي شدن 

فرايندها لزوماً به افزايش اعتماد عمومي منجر نخواهد شد. 

كريم يزدي‌خواه، كارشــناس حوزه سياســتگذاري 
اقتصادي: با گســترش اســتفاده از تبصــره ماده 
۱۰۰ و واگذاري بخــش مهمي از محاســبات مالياتي 
مشــاغل واجد شــرايط به ســامانه‌هاي هوشمند، 
امكان بازآرايي ظرفيت كارشناســي سازمان فراهم 
مي‌شــود. به اين معنا كــه پرونده‌هاي ســاده‌تر و 
كم‌ريسك‌تر مي‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود 
و محاسبات سيســتمي تعيين تكليف شوند و نيروي 
انساني متخصص براي بررســي پرونده‌هاي مهم‌تر، 
پيچيده‌تر و داراي ريســك بالاتر به كار گرفته شود

۷۵درصد مؤديان
 با تبصره ماده ۱۰۰

 از ماليات معاف شدند

تبصره ماده ۱۰۰گامي در مسير هوشمندسازي نظام مالياتي و ارتقاي 
كيفيت رسيدگي به پرونده مؤديان است

كريم يزدي‌خواه، كارشناس حوزه سياستگذاري اقتصادي در گفت‌وگو با »جوان«:
 يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي اجراي تبصره ماده ۱۰۰، تغيير شيوه رسيدگي به پرونده صاحبان

 مشاغل و حركت از مميزمحوري به سمت ماليات‌ستاني سيستمي است

زينب زرين
  گزارش

يك كارشناس اقتصادي معتقد است يكي از ابزارهاي 
كليدي براي جلوگيــري از معطل مانــدن مردم در 
فرايندهاي اداري، اجراي مؤثر ســازوكار »تأييديه 
خاموش« يا صــدور خودكار مجــوز در صورت عدم 
پاسخ‌گويي دستگاه مســئول در مهلت مقرر است. 
بر اساس اين رويكرد، دســتگاه اجرايي نمي‌تواند با 
ســكوت، تأخير يا ارجاع مكرر پرونده به بخش‌هاي 
مختلف، حق‌متقاضي براي دريافت پاســخ را ناديده 
بگيرد. اگر درخواست فرد واجد شرايط باشد، مدارك 
لازم ارائه شده باشد و دستگاه مســئول بدون ارائه 
دليل قانوني در بازه زماني تعيين‌شــده پاسخ ندهد، 
بايد سازوكاري وجود داشــته باشد كه وزارت اقتصاد 
به‌عنوان متولــي اصلي بهبود محيط كســب‌وكار از 
طريق درگاه ملي مجوزها نســبت به صدور تأييديه 
يا اعمال آثار قانوني ســكوت دســتگاه اقدام كند. 

     
تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار از معدود سياست‌هايي 
است كه با كمترين بار بودجه‌اي و صرفاً از مسير اصلاح رويه‌ها 
و ساختارهاي اداري، مي‌تواند بيشــترين اثر را بر تحريك 
سرمايه‌گذاري و رونق توليد داشته باشد. اقتصاد كشورمان 
سال‌هاســت با پديده مجوزهاي مزاحم دســت‌وپنجه نرم 
مي‌كند؛ مجوزهايي كه نه به دليل اســتانداردهاي فني يا 
ملاحظات بهداشــتي و امنيتي كه به دليل تشريفات زائد، 
استعلام‌هاي موازي، تعدد مراجع تصميم‌گير و نبود پنجره 
واحد، مسير ورود سرمايه و ايجاد كســب‌وكار را طولاني، 
پرهزينه و غيرقابل‌پيش‌بيني كرده‌اند. در اين فضا، هر روز 
تأخير در صــدور مجوز، يك روز كاهش بازدهي ســرمايه، 
يك روز افزايــش هزينه فرصت، و يك گام عقب‌نشــيني 
ســرمايه‌گذار از تصميم خود به شــمار مي‌آيد. حذف اين 
موانع، عملًا به معناي كاهش هزينه مبادله و ريسك نهادي 
براي ســرمايه‌گذار اســت و اين دو، مهم‌ترين متغيرهاي 
تعيين‌كننده در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري چه داخلي و 

چه خارجي، هستند. 
جهش توليد، به‌عنوان هدف راهبردي اقتصاد كشور، بدون 

جهش در ســرمايه‌گذاري امكان‌پذير نيســت و جهش در 
ســرمايه‌گذاري نيز بدون بازتعريف رابطــه دولت با فعال 
اقتصادي از مجراي مجوزها محقق نخواهد شد. وقتي صدور 
مجوز به جاي يك مانع، به يك دروازه شفاف و سريع تبديل 
شود، دو اثر هم‌زمان رخ مي‌دهد: نخست، سرمايه‌هاي خرد 
و متوسط كه بزرگ‌ترين سهم اشــتغا‌لزايي را دارند، بدون 
ترس از بروكراســي و هزينه‌هاي پنهان وارد چرخه توليد 
مي‌شوند؛ دوم، ســرمايه‌گذاران بزرگ و خارجي كه پيش 
از ورود، معماري نهادي اقتصاد مقصد را بررسي مي‌كنند، 
سيگنال مثبت سهولت كســب‌وكار را دريافت مي‌كنند و 
ريسك ســرمايه‌گذاري را پايين‌تر برآورد مي‌كنند. كاهش 
زمان اخذ مجوز از ماه‌ها و سال‌ها به روزها، حذف استعلام‌هاي 
غيرضروري، ايجــاد پنجره واحد فيزيكــي و الكترونيكي، 
شفاف‌ســازي شــرايط و مدارك مورد نياز و تعيين مهلت 
مشــخص براي پاســخ مراجع، اجزاي يك نقشه عملياتي 
براي اين هدف هستند. اين مسير، نيازمند اراده هماهنگ 
دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي است، اما بازدهي آن از بسياري 
از مشوق‌هاي مالي و معافيت‌هاي پرهزينه بيشتر خواهد بود 
زيرا سرمايه‌گذاري را از قفس بروكراسي آزاد مي‌كند و به آن 
اجازه مي‌دهد در خدمت توليد، اشــتغال و رشد اقتصادي 

قرار گيرد. 
در همين رابطه ارســان محمدي، كارشــناس اقتصادي 
در گفت‌وگو با »جوان« با اشــاره به اهميت تسهيل صدور 
مجوزها خاطرنشــان كرد: دولت با تمركــز بر اصلاح نظام 
صدور مجوزها، مي‌توانند يكي از مهم‌ترين موانع پيش‌روي 
سرمايه‌گذاري براي توليد را برطرف كنند. واقعيت اين است 
كه بســياري از افراد داراي ايده اقتصادي، سرمايه‌گذاران و 
صاحبان كسب‌وكار، نه به دليل فقدان سرمايه يا نبود فرصت 
اقتصادي، بلكه به دليل پيچيدگي فرايندهاي اداري، تعدد 
استعلام‌ها، طولاني‌بودن زمان صدور مجوز و ضرورت مراجعه 
به دستگاه‌هاي مختلف، از ورود به فعاليت اقتصادي منصرف 
مي‌شوند. بنابراين، تسهيل صدور مجوزها بايد به‌عنوان يكي 
از محورهاي اصلي تحقق شعار سال و حمايت عملي از توليد 
در دستور كار دولت قرار گيرد كه مي‌تواند هزينه زماني و مالي 

شروع يك كسب‌وكار را كاهش دهد، انگيزه سرمايه‌گذاري را 
افزايش دهد و مسير تبديل سرمايه‌هاي راكد به فعاليت‌هاي 

مولد اقتصادي را هموار كند. 
وي در ادامه گفت: نخســتين گام در اين مســير، تغيير 
نگاه دولت به مفهوم مجــوز و حركت از نظام اجازه‌محور 
به نظام ثبت‌محور است. در الگوي سنتي، شهروندي كه 
قصد راه‌اندازي يك كسب‌وكار كوچك يا متوسط را دارد، 
ناچار است پيش از آغاز فعاليت، درگير فرايندهاي اداري 
متعدد شود و براي دريافت تأييديه‌هاي مختلف، مدت‌ها 
منتظر پاسخ دســتگاه‌هاي اجرايي بماند. اين در حالي 
اســت كه بخش قابل‌توجهي از فعاليت‌هــاي اقتصادي، 
به‌ويژه كسب‌وكارهايي كه مخاطرات جدي براي سلامت 
عمومي، ايمني، محيط‌زيســت يا حقوق عمومي ندارند، 
اساســاً نيازي به بررســي‌هاي پيچيده و اخذ مجوزهاي 

پيشيني ندارند. 
محمدي ادامــه داد: در چنيــن مواردي، دولــت بايد با 
شناســايي و حذف مجوزهاي غيرضــروري، امكان ثبت 

اطلاعات و آغــاز فعاليت اقتصادي را بــراي مردم فراهم 
كند. به بيان ديگر، اصل بايد بــر آزادي فعاليت اقتصادي 
و تسهيل ورود مردم به بازار باشد و مداخله دستگاه‌هاي 
اجرايي صرفاً به مواردي محدود شود كه ضرورت قانوني 
و كارشناسي مشــخصي دارند. ثبت‌محور كردن مجوزها 
علاوه بر كاهش هزينه‌هاي شــروع كســب‌وكار، امكان 
ورود ســريع‌تر كارآفرينان به بازار، افزايش تعداد فعالان 
اقتصادي و شكل‌گيري رقابت بيشــتر را فراهم مي‌كند. 
همچنين با حــذف مراحل غيرضــروري اداري، ظرفيت 
دستگاه‌هاي اجرايي از رسيدگي به درخواست‌هاي ساده و 
كم‌ريسك آزاد مي‌شود و مي‌توان اين ظرفيت را به نظارت 

بر فعاليت‌هاي بزرگ‌تر و پرمخاطره اختصاص داد. 
اين كارشناس اقتصادي با اشــاره به اهميت اصلاح فرايند 
صدور مجوزهاي تأييد محور خاطرنشــان كــرد: در كنار 
مجوزهاي ثبت‌محور، اصــاح فرايند صــدور مجوزهاي 
تأييدمحور و ضروري نيز اهميت بسيار زيادي دارد. طبيعتاً 
برخي فعاليت‌هــاي اقتصادي به دليل ارتباط مســتقيم با 

ســامت، ايمني، محيط‌زيســت، منابع طبيعي يا حقوق 
عمومي، نيازمند بررسي كارشناســي و دريافت تأييديه از 
دستگاه‌هاي تخصصي هستند؛ اما ضرورت نظارت نبايد به 
ابزاري براي ايجاد بلاتكليفي و معطل نگه‌داشتن متقاضيان 
تبديل شود. دولت بايد براي هر نوع مجوز تأييدمحور، فرايند 
مشخص، مدارك موردنياز، مراحل بررسي و زمان‌بندي دقيق 
تعيين كند تا متقاضي از همان ابتدا بداند براي دريافت مجوز 
چه اقداماتي بايد انجام دهد و هر دستگاه چه مسئوليتي بر 
عهده دارد. تعيين مهلت قانوني و الزام‌آور براي پاسخ‌گويي 
دســتگاه‌هاي اجرايي، يكي از مهم‌ترين الزامات اين تحول 

است. 
وي تصريح كرد: در واقع، همان‌طور كه شهروندان در قبال 
ارائه اطلاعات صحيح و تكميل مدارك مســئوليت دارند، 
دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد در قبال بررسي درخواست‌ها و 
اعلام نتيجه در زمان مقرر پاسخ‌گو باشند. از اين منظر، درگاه 
ملي مجوزهاي كشور بايد از يك بستر صرفاً ثبت درخواست 
و پيگيري اداري، به مرجع اصلي مديريت، نظارت و تضمين 
اجراي فرايند صدور مجوزها تبديل شود. شفافيت در مراحل 
كار، امكان مشــاهده وضعيت درخواست و مشخص‌بودن 
مسئول رسيدگي، از جمله عواملي است كه مي‌تواند بخش 
مهمي از سردرگمي و هزينه‌هاي پنهان فعاليت اقتصادي را 

از ميان بردارد. 
محمدي افزود: البته اجراي اين ســازوكار بايد متناسب با 
ماهيت هر مجوز و در چارچوب استثناهاي قانوني مربوط به 
فعاليت‌هاي پرمخاطره انجام شود تا حقوق عمومي و الزامات 
ايمني و سلامت نيز حفظ شــود. اهميت تأييديه خاموش 
در اين است كه مســئوليت تأخير را از دوش مردم برداشته 
و متوجه دســتگاه اجرايي مي‌كند. در چنين الگويي، ديگر 
اين فعال اقتصادي نيست كه بايد براي پيگيري يك امضا يا 
دريافت پاسخ از چندين اداره وقت و هزينه صرف كند، بلكه 
دستگاه دولتي موظف است در مهلت مشخص وظيفه خود را 
انجام دهد. اين تحول مي‌تواند به‌تدريج فرهنگ پاسخ‌گويي، 
مسئوليت‌پذيري و انضباط اداري را در نظام صدور مجوزهاي 
كشور نهادينه كند و زمينه حذف امضاهاي طلايي و كاهش 

زمينه‌هاي فساد و اعمال سليقه شخصي را فراهم آورد. 
وي تصريح كرد: تســهيل صدور مجوزهــا را بايد فراتر 
از يك اصــاح اداري و به‌عنوان سياســتي مســتقيم 
براي تقويت سرمايه‌گذاري، رشــد توليد و اشتغالزايي 
ارزيابي كرد. هر روز تأخير در صدور يك مجوز، مي‌تواند 
به معناي افزايــش هزينه تأمين مالي، از دســت رفتن 
فرصت بازار، عقب‌افتادن اجــراي طرح و كاهش انگيزه 
ســرمايه‌گذار باشــد. در مقابل، وقتي فراينــد ورود به 
فعاليت اقتصادي شفاف، سريع و قابل پيش‌بيني باشد، 
فعالان اقتصادي مي‌توانند با اطمينان بيشــتري درباره 
محل سرمايه‌گذاري، زمان شروع فعاليت و هزينه‌هاي 
پيش‌روي خود تصميم‌گيري كنند. اين موضوع به‌ويژه 
براي بنگاه‌هــاي كوچك و متوســط و كارآفريناني كه 
منابع مالــي محدودي دارند، اهميــت دوچندان دارد؛ 
چراكه هزينه‌هاي اداري و زماني براي اين گروه‌ها سهم 
قابل‌توجهي از منابع اوليه را به خود اختصاص مي‌دهد. 

اين كارشــناس اقتصادي در پايان گفت: از ســوي ديگر، 
حذف مجوزهــاي غيرضروري و محدودكــردن اختيارات 
سليقه‌اي دستگاه‌ها، امكان شكل‌گيري انحصارهاي اداري 
و اقتصــادي را كاهش مي‌دهــد و فرصــت ورود بازيگران 
جديد به بازار را افزايش مي‌دهــد. نتيجه چنين فرايندي، 
تقويت رقابت‌پذيري، افزايش بهره‌وري، گسترش اشتغال و 
استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي خواهد 
بــود. بنابراين، دولت دكتــر پزشــكيان و وزارت اقتصاد با 
تمركز بر ثبت‌محور كــردن مجوزهاي غيرضروري، تعيين 
زمان‌بندي الزام‌آور براي مجوزهــاي تأييدمحور و اجراي 
واقعي تأييديه خاموش، مي‌توانند يكي از مؤثرترين موانع 
توليد را از پيش‌روي اقتصاد كشور بردارند. مزيت مهم اين 
سياســت نيز آن است كه برخلاف بســياري از برنامه‌هاي 
حمايتي، براي تحقق آن نيازي به تزريق منابع مالي گسترده 
نيست؛ بلكه اراده اجرايي، اصلاح فرايندها و الزام دستگاه‌ها 
به پاسخ‌گويي كفايت مي‌كند. به اين ترتيب، تسهيل صدور 
مجوزها مي‌تواند به يكي از ملموس‌ترين مصاديق حمايت 
دولت از سرمايه‌گذاري مولد و تحقق شعار سال تبديل شود. 

حسام كمالي
  گفت‌وگو

گفت‌وگوي »جوان« با ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي

دولت با اجراي سازوكار »تأييديه خاموش« به بهبود محيط كسب‌وكار كمك كند


